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باورم نمی‌شد که عاطفه 
مرا پیش خانواده خودم 

خار کرده و حتی به من 
هم دروغ گفته بود. او 
جلوی من نقش بازی 

کرد که چقدر زن فداکاری 
 است؛ در صورتی که 

 از مادر خودم 
پول گرفته بود. 

مــرد جــوان وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده 
گفــت:  گرفــت، دربــاره علــت ایــن درخواســت  قــرار 
آقــای قاضــی همســرم اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــده 
ــروی مــرا پیــش  ــم او را ببخشــم. او آب و مــن نمی‌توان
ایــن  از  ماجــرا  اســت.  بــرده  خانــواده‌ام  و  مــادرم 
لحــاظ  از  پیــش،  وقــت  چنــد  از  مــا  کــه  بــود  قــرار 
می‌دانســت  عاطفــه  شــدیم.  مشــکل  دچــار  مالــی 
او  بــه  برایــم اهمیــت دارد.  غــرورم  کــه مــن چقــدر 
نبــاش، خــودم حلــش  نگــران  و  نکــن  کاری  گفتــم 
مجبــور  مــن  و  داشــتیم  زیــادی  بدهــی  می‌کنــم. 
ــا این‌کــه عاطفــه یــک روز آمــد و  شــدم وام بگیــرم. ت
گرفتــه و قــرار  کارش وام زیــادی  کــه از محــل  گفــت 
ــه مــن داد  کننــد. او پــول را ب کــم  شــده از حقوقــش 
کنــم. آن لحظــه  کــه بدهــی‌ام را پرداخــت  گفــت  و 
بــا خــودم  کارش خوشــحال شــدم.  از ایــن  خیلــی 
گفتــم چقــدر بــه فکــر زندگی‌مــان اســت. حتــی بــه 
کنــم امــا  خــودم قــول دادم در آینــده برایــش جبــران 
کــه بســیار  کــه گذشــت حقیقتــی را فهمیــدم  مدتــی 

شــوکه شــدم. همســرم ســراغ مــادرم رفتــه 
حتــی  بــود.  گرفتــه  قــرض  پــول  او  از  و 

کــه داشــتیم  تمــام مشــکلات مالــی 
خیلــی  بــود‌.  گفتــه  او  بــه  هــم  را 
کــه  کــردم. بــاورم نمی‌شــد  تعجــب 

خانــواده  پیــش  مــرا  عاطفــه 
کــرده و حتــی  خــودم خــار 
گفتــه  دروغ  هــم  مــن  بــه 
بــود. او جلــوی مــن نقــش 

کاری  کــه چقــدر زن فــدا کــرد  بــازی 
خــودم  مــادر  از  کــه  صورتــی  در  اســت؛ 

می‌خواســتم  گــر  ا مــن  بــود.  گرفتــه  پــول 
ــروم و از او پــول  می‌توانســتم خــودم ســراغ مــادرم ب
لــه  غــرورم  ایــن حــد هــم  تــا  این‌طــوری  بخواهــم. 

کنــد،  نمی‌شــد. این‌کــه همســرم جلــوی مــادرم ســر خــم 
خیلــی برایــم بدتــر بــود. هرچــه فکــر می‌کنــم نمی‌توانــم 
ایــن کار همســرم را ببخشــم. بــرای همیــن تصمیــم گرفتم 
بــرای همیشــه از او جــدا شــوم، چــون دیگــر بــه او اعتمــاد 
گفــت:  نــدارم. در ادامــه، همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی 
کــرده  بــزرگ  زیــادی  را  موضــوع  شــوهرم  قاضــی  آقــای 
ــه خاطــر همیــن غــرورش داشــت زندگی‌مــان  اســت. او ب
کــه نمی‌توانســتیم  کلــی بدهــی داشــتیم  را نابــود می‌کــرد. 
کنیــم. شــوهرم بــا قــرض و بدهی‌هــای بیشــتر  پرداخــت 
کنــد. ایــن  می‌خواســت بدهی‌هــای قبلــی‌‌اش را تســویه 
مــادرش  مالــی  وضــع  می‌کــرد.  خراب‌تــر  را  اوضــاع   ، کار
اســت.  دســت‌و‌دلبازی  زن  او  و  اســت  خــوب  بســیار 
قبــول  ولــی  بگیــر‌  قــرض  مــادرت  از  گفتــم  او  بــه  بارهــا 
نمی‌کــرد. وقتــی دیــدم اوضــاع خیلــی بــد شــده و شــوهرم 
حالــش خــوب نیســت، از روی اجبــار بــه مادر‌شــوهرم 
رو انداختــم. می‌دانســتم مشــکل‌مان را حــل می‌کنــد. 
را  کار  ایــن  بــه خاطــر شــوهرم و زندگی‌مــان  مــن فقــط 
کــردم. فکــر نمی‌کــردم شــوهرم تــا ایــن حــد عکس‌العمــل 
کمــی ناراحــت  نشــان دهــد. فکــر می‌کــردم 
برایــش  را  دلیلــش  وقتــی  و  می‌شــود 
تصــور  می‌شــود.  آرام  دهــم،  توضیــح 
گــر بدانــد بــه خاطــر خــودش  می‌کــردم ا
مــن  از  حتــی  کــردم،  را  کار  ایــن 
تشــکر هــم می‌کنــد. البتــه اصــا 
کــه بــه  فکــرش را هــم نمی‌کــردم 
گفتــم  ــا خــودم  گوشــش برســد. ب
ــه صــورت قســطی پــول  خــودم ب
پــس می‌دهــم و ماجــرا  را  مادرشــوهرم 
تمــام می‌شــود امــا شــوهرم پیشــنهاد طــاق را مطــرح 
کــرد ایــن زوج را  کــرده اســت. در پایــان نیــز قاضــی ســعی 
کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد،  از جدایــی منصــرف 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده موکــول کــرد. 

زن جوان وقتی از مادرشوهرش پول  مهدی یکه‌سادات 

  تپش                                                
را  تصورش  هرگز  می‌گرفت،  قرض 
هم نمی‌کرد که این موضوع به بهای 
از بین رفتن زندگی مشترکش تمام شود. مرد جوان که 
در  و  کرد  پا  به  جنجال  شد،  متوجه  را  موضوع  این 
دادگاه  پرونده‌های  از  یکی  به  جنجال  این  نهایت 
خانواده تبدیل شد. این زوج هفته گذشته درخواست 

طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه کردند. 

هر شو ر د ما ز  ا ض  قر طر  خا به  ق  طلا

نظر مشاور
می‌گویــد:  خصــوص  ایــن  در  روان‌شــناس  شــقاقی،  ســارا 
کمــی حریــم شــخصی  کــه در هــر ازدواجــی بــه  درســت اســت 
تفــاوت  پنهــان‌کاری  بــا  شــخصی  حریــم  ولــی  هســت،  نیــاز 

و  اعتمــاد  و رعایــت اصــول  ایــن دو موضــوع  تفــاوت  زیــادی دارد. درک 
کمــک می‌کنــد تــا زوج‌هــا بتواننــد رابطــه ســالم‌تر و  صداقــت در ازدواج، 

کننــد. وجــود مخفــی‌کاری یــا  پایدارتــری را تجربــه 
ارتبــاط  کیفیــت  بــر  ازدواج،  در  صداقــت  وجــود 
پنهــان‌کاری  عــدم  دارد.  بســزایی  تأثیــر  همســران 
خــود  رفتارهــای  مســئولیت  گرفتــن  عهــده  بــه  و 
حــس  افزایــش  باعــث  عاطفــی،  رابطــه  یــک  در 
در  می‌شــود.  همســران  صمیمیــت  و  اعتمــاد 
بــا  یــک رابطــه عاطفــی ســالم، لازم اســت زوج‌هــا 
گــر تصــور  یکدیگــر صداقــت داشــته باشــند حتــی ا

می‌کننــد ایــن صداقــت باعــث ایجــاد دعــوا‌ یــا جنجــال می‌شــود. 
کــه در آن بی‌اعتمــادی وجــود دارد، آســان  گاهــی ترمیــم رابطــه‌ای 
نیســت. در ایــن صــورت یاری‌جویــی از متخصــص و مشــاور مجــرب 
می‌توانــد بســیار راهگشــا باشــد. پنهــان‌کاری و دروغ از‌جملــه اشــتباهاتی 
کــه می‌توانــد تأثیــری بســیار مخــرب بــر ســامت زندگــی مشــترک  اســت 
و  پنهــان‌کاری ســبب بی‌اعتمــادی  باشــد.  داشــته 
کــردن  از بیــن رفتــن صمیمیــت می‌شــود. مخفــی 
متعــددی  دلایــل  می‌توانــد  همســر  از  موضوعــات 
ازجملــه تــرس و خجالــت از بازگویــی حــوادث پیــش 
باشــد  داشــته  شــده  انجــام  اشــتباهات  یــا  آمــده 
کــه بــدون وجــود اعتمــاد  امــا زوج‌هــا بایــد بداننــد 
متقابــل، زندگــی مشــترک ادامــه نخواهــد یافــت و بــا 

روبــه‌رو خواهــد شــد.  مشــکلات جــدی 


